
  محمد جعفربگلو
مقالي كه در پي مي آي�د، درصدد اس�ت  با نظر به 
اس�ناد موجود، ي�ك اتهام ب�ه ش�هيد طيب حاج 
رضاي�ي را بازخوان�د. پيراي�ه اي از ق�رارِ: قتل در 
ن�وروز 1322. امي�د آنك�ه تاريخ پژوه�ان معاصر 
و عم�وم علاقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

   
  چرا پيرايه به طيب؟

نام »طيللب حاج رضايي« در تاريخ نهضت اسللامي، 
يادآور مردانگللي و جوانمردي اسللت. او كه به خاطر 
نقش آفرينللي در قيللام 15 خللرداد 1342 در جرگه 
»انقابيون« قرار گرفللت، چند روز بعللد از آن واقعه 
بازداشت شد. طيب متهم به اخال در نظم كشور بود 
و گفته مي شد با دريافت مبلغ 200هزار تومان، در روز 
15خرداد دسللته هاي خرابكار را مديريللت كرده و به 
تعبير عوامل رژيم »بلوا« به راه انداخته اسللت. طيب 
در زندان تحت شديدترين شللكنجه ها قرار گرفت تا 
به گناه نكرده اعتراف كند! او بايللد در دادگاه اعتراف 
مي كرد از كانال هاي مرتبط با امام خميني پول گرفته 
تا در روز 15خرداد 42، تهران را ناامن كند. اما وي كه 
هرگز چنين عملي مرتكب نشده بود، تمام قد در برابر 
استبداد حاكم ايستاد و حاضر نشد عليه امام خميني 
شللهادت دروغ بدهد. از اين رو در 11 آبان همان سال 
تيرباران شد و به شهادت رسيد. طيب حاج رضايي به 
خاطر همين رادمردي، به »حر نهضت امام خميني« 
شهره شللد و نام او با واژه هايي چون آزادگي، حريت و 
جوانمردي گره خورد. گرچه بلله تعبير ياران انقاب، 
آخرين برگ زندگي طيب به زيباترين شللكل ممكن 
ورق خورد، امللا تا پيش از آن سللال در زندگي طيب، 
لكه هاي سياه بسياري وجود داشت. او سراسر دوران 
جواني را در نزاع هاي خياباني، زورگويي، عرق خوري، 
قلدري و باج گيري گذراند. پاي او در اغلب دعواها در 
ميان بود و »تيزي«  اش دسللت و پا و بللدن رقيبان را 
مي دريد! او سابقه چندين بار بازداشت، زندان و حتي 
تبعيد را در كارنامه داشت و در سال 1322، پاي او به 
يك پرونده قتل باز شللد. ماجرايي كه دردسر بزرگي 
براي يكه بزن جنوب تهران درسللت كرد و او را تا پاي 
اعدام در30 سللالگي برد! اما اصل ماجللرا چه بود؟ و 

سرانجام اين پرونده چه شد؟
  ماجرا از چه قرار بود؟

هنوز بيللش از 9 روز از نوروز سللال 1322 نگذشللته 
بود كه طيب حاج رضايي به اتهام قتل يكي از اشللرار 
تهران به نام »محمد مشللهدي عبدالرحمن« معروف 
به »محمد پررو« تحت تعقيب قرار گرفت و دستگير 
شد. شللهرباني درباره نحوه قتل نامبرده گزارش داد: 
»در ساعت 21:30 به كانتري 6 تلفناً اطاع دادند كه 
در پشت باغ فردوس، شخص نامعلومي با چاقو محمد 
پسر اسماعيل، شغل كفاش، ساكن كوچه گابگيرها 
را مجروح نموده و متواري شده كه مجروح به بهداري 
شللهرباني اعزام و فوت مي نمايد. بعداً به وسيله تلفناً 
اطاع دادند در بازجويي   معلوم شده سر شب مقتول با 
محسن سرباز  وظيفه و جعفر معروف به جعفر كچل با 
هم بوده و چنين استنباط مي شود نامبردگان مرتكب 
قتل محمد شللده باشللند. چون منزل نامبردگان در 
پشت ]خيابان[ سيداسللماعيل حدود بخش 8 بوده، 
لذا به كانتري 8 آموزش داده شد در دستگيري آنها 
اقدام نمايد. لذا بيوك شهيدپور كارمند شعبه 4 آگاهي 
در كانتري 8 حاضر و معلوم گرديد از طرف كانتري 
طبق آمللوزش )ناخوانا( كانتري بخش 6 به واسللطه 
اينكه شللب بوده و وارسللي و ورود به منزل اشخاص 
ممكن نمي شد، لذا شش نفر پاسبان )دو نفر پاسبان و 
دو نفر مأمور دژباني و دو نفر سرباز( اطراف منزل آنها 
گذاشتند كه مراقبت كنند تا هر موقع از منزل خارج 
شدند دسللتگير نمايند و در صورت عدم خروج، صبح 

اقدام لازم به عمل  آيد.«
چنانكه مشخص است در نخستين گزارش اين قتل، 
نامي از طيب حاج رضايي در ميان نبود. تا اينكه اداره  
آگاهي درباره اين واقعه گزارش داد: »ساعت 20:45 

روز 22/1/9 به كانتري اطاع رسيد پشت باغ فردوس 
محمد نام، فرزند اسماعيل، پيشه كفاش در اثر ضربه 
چاقو مجروح و بيهوش افتاده اسللت. كانتر و معاون 
كانتري به معيت رسللدبان 3 تركمان، پايور بازرس 
به منظللور بازجويي و تعيين هويللت مرتكب و جلب 
او به محللل عزيمت ]كردند و[ پللس از خروج كانتر 
حسللن برادر مجروح فوق، محمد نامبللرده را كه در 
حال اغما بوده، خودسرانه با درشكه به كانتري محل 
]برد[. چون محمد مجروح در آن موقللع زنده ]بود[ 
و دسللت و پاي خود را حركت مي داد، فوراً مشاراليه 
را با يادداشت به بهداري شللهرباني جهت مداوا اعزام 
]كردند[. پس از نيم ساعت دكتر شهپر پزشك نگهبان 
به وسيله تلفن اطاع داد: محمد مجروح بر اثر جراحت 
وارده درگذشته اسللت. جسللد مقتول را در بهداري 
نگهداري ]كردند[. صبح پس از انجام تشريفات لازم 
به وسيله پزشللك قانوني بازبيني و پروانه دفن صادر 
]شد[ و به طوري كه كانتر در محل بازجويي نمود، 
مقتول فوق سر شللب با محسن نام سللرباز وظيفه و 
جعفر نام معروف به كچل ساكنين بخش 8، ]همراه[ 
بوده اسللت. براي كشللف موضوع و به دسللت آمدن 
]هويت[ مرتكب ]قتل[، محسن سرباز وظيفه شهرت 
احيايي پسر اصغر از قسمت لشكر 2 جنگ مخابرات 
گروهان پارك و جعفر آدينه پسر حسين پيشه انباردار 
]بازداشت شدند[. به وسيله كياني كارمند شعبه 6 از 
آنها بازجويي ]شد[. محسللن بيان نموده كه سر شب 
به اتفاق محمد و چند نفر ديگر به منزل طيب رفته و 
در آنجا نوشابه خورده. ضمن صحبت، طيب ايراد نمود 
كه چرا محمد را به منزل من آوردي؟ بين من و طيب 
گفت وگو ]درگرفت[ و طيب مزبور با چاقو يك ضربه 
به پشت من وارد آورده من فرار كردم و ديگر از جريان 
اطاعي ندارم. از جعفر بازجويي و بيان نمود كه من و 
محمد عصر رفتيم در ابن بابويه نوشابه خورده و موقع 
غروب مقابل چهارراه سلليروس آمده از يكديگر جدا 

شده، ديگر اطاعي ندارم...«

م�رگ  فق�ره  در  طي�ب،  از  بازجوي�ي    
»محمدپررو«

چنانكلله از اسللناد برمي آيد و براسللاس گزارش هاي 
موجود، فرد مضروب در حالي كه هنوز جان داشللت 
ولي »از شدت ضربه وارده بر سمت چپ سينه ، قدرت 
تكلم خود را از دسللت داده بود« توسط دو پاسبان به 
نزديك ترين بهداري منتقل شد اما او به خاطر جراحت 
ناشللي از برخورد شلليء برنده به سللمت چپ سينه، 
فوت مي كند. مأموران تجسللس پس از مرگ محمد 
پررو، از اهالي محل بازجويي به عمل آوردند. براساس 
بررسللي هاي صورت گرفته، روشللن شللد كه مقتول 
دقايقي پيش از مرگ، با طيب درگيري لفظي داشته 
است. بافاصله عوامل شللهرباني براي بازداشت طيب 
دست به كار مي شوند، اما بعد از مراجعه به منزل وي، او 
را در خانه نمي يابند. صبح روز بعد يعني 10 فروردين، 
طيب بعد از مراجعت به خانه، از ماوقع مطلع مي شود 
و بافاصله خود را به پليللس آگاهي معرفي مي كند و 
بازجويي از او آغاز مي شود. در جلسه بازجويي، طيب 
با اشللاره به درگيري محمد پررو با فردي ديگر به نام 
محسن احيايي، درباره خودزني مقتول سخن مي گويد. 
طيب كه با پاي خود به كانتري رفته و خود را معرفي 
كرده بود، ادعا مي كرد كه در ماجراي رخ داده بي گناه 
است. او در جريان يكي از همين بازجويي ها، درگيري 
لفظي با مقتول را تأييد كرد اما منكر قتل نامبرده شد. 

در برگه بازجويي از طيب آمده است:
»فرمانداري نظامي تهران/ بازجويللي از طيب فرزند 

حسينعلي شهرت حاجي رضايي
سؤال: خود را معرفي نما. 

جواب: طيب فرزند حسينعلي. شهرت حاجي رضايي. 
عيال دارم. اولاد ندارم. سللواد دارم. مسلللمان - تبعه 

ايران - ساكن تهران. ]امضاء طيب[
سؤال: علت امتناع شللما از امضاي برگ بازجويي  نزد 

بازپرس چه بوده است؟
جواب: بازپرس شعبه با من نظر خوبي نداشت و اعمال 
نظر مي كرد. اين اتهام هم كوچك نيست. ممكن بود 
مرا بدبخت كند. من عملي را مرتكب نشده ام، بي جهت 
روي كاغذ به گردن من مي گذارند. بنابراين من امضاء 

نكردم. ]امضاء طيب[
سؤال: آن شللبي كه محمد مقتول شد، در منزل شما 
چه اشللخاصي بودند؟ آنهايي كه با محمد آمده بودند 
عليحده ذكر كن و آنها را كه با خودت بودند هم عليحده 

ذكر كن. 
جواب: من بودم با شاطر مصطفي و آن سه نفر زن كه 
از شاه عبدالعظيم مي آمديم. تو راه برخورديم به محمد 
]مقتول[ و محسللن و حاجي علي حسللين و عباس و 
مرتضي سللينه كفتري. من تعارف كردم آمديم خانه. 
يعني آنها بلله من گفتند كه برويم عرق فروشللي. من 
گفتم ديگر توي عرق فروشللي عرق نمي خورم و يك 
تعارف بي خودي كردم، اتفاقللاً آمدند. وقتي رفتيم تو 
منزل نشسللتيم بعد حاجي سللردار و اصغر و ابراهيم 
آمدند تو. تا اينها نشستند هنوز يكي دو گياس بيشتر 
نخورده بودند كه محمد با محسن جر و بحث كردند. 
من ديدم هر دو دسللت كردند توي جيبشللان دشنه 
كشلليدند؛ گفتم اينجا جاي اين حرف ها نيست و زن 
من آبستن است. از خانه بيرونشان كردم. وقتي بيرون 
كردم، محمد با دشللنه پرت كرد به محسن و محسن 
فرار كرد. وقتي فرار كللرد، ]محمد[ گفت اين هم مال 
من، اين هم مال من. )اشللاره به خودزني با چاقو(. من 
به شاطر مصطفي گفتم بابا اينها عادت هميشگي شان 
اسللت؛ بيا برويم. رفتيم. صبح كه آمدم منزل، مادرم 
گفت مي گويند پسره ]محمد پررو[ ديشب خودش را 
با چاقو زده و مرده است و رئيس كانتري آمده بودند 
با يك صاحب منصللب ديگري توي خانلله را تفتيش 
مي كردند. تا اين را شنيدم فرسللتادم ماشين سواري 
آوردم ]و[ رفتللم كانتري. آنجا هللم تحقيقات دادم، 

فرستادند زندان. ]امضاء طيب[
سؤال: محمد از كي  سابقه چاقو زدن به خود را دارد؟

جواب: تمام بچه هللاي محل ناحيلله8 مي دانند و در 

خوانشي انتقادي از يك پيرايه به شهيد طيب حاج رضايي

»عياّر« و خودزني محمد پررو!

كانتري 8 هم سللابقه دارد. يكدفعه خودش ]را[ 
زده بود كه مي خواسللته بميرد. ممكن اسللت از 

كانتري هم بپرسيد. ]امضاء طيب[
سؤال: موقعي كه شما محمد و رفقايش را ديديد 

مست بودند يا خير؟
جواب: بلي. مست مست بودند. ]امضاء طيب[

سؤال: در منزل شما مشروب زياد خوردند؟
جواب: خير. دوتا گياس خوردند. با هم جر و بحث 

كردند. ]امضاء طيب[
سؤال: شما سللابقاً با محمد نزاعي هم كرده بوديد 

يا خير؟
جواب: من اصاً با محمد سابقاً نزاعي نكرده بودم 
و اين دفعه هم محض خاطر محسللن آنها را سوار 
كردم و اساساً با محمد در بحث سابقه اي نداشتم. 

]امضاء طيب[
سؤال: موقعي كه شما با شللاطر مصطفي از منزل 

خارج شديد، زن ها هم با شما رفتند؟
جواب: خير؛ زن ها را من نديدم. آنها وقتی محمد 
عربده مي كشلليد و دسللت به دشللنه كرد همه 

ترسيدند و دررفتند. ]امضاء طيب[
سؤال: بازجويي هايي كه شللده و جواب هايي كه 
داده اي خوانده مي شللود. در صورت صحت امضاء 

كن. 
]امضاء طيب[ 

چنانكه از برگ هللاي بازجويي طيب و محسللن 
احيايي به دست مي آيد، مقتول ساعاتي پيش از 
مرگ در منزل طيب حضور داشللته و آنجا با يكي 
ديگر از اشرار تهران درگيري لفظي پيدا مي كند 
و كار به چاقوكشي ختم مي شود. طيب مي گويد 
مقتول سابقه خودزني داشللته و به خاطر مصرف 
بيش از اندازه الكل، از حالت طبيعي خارج شده و 
خودزني كرده است و از قضا بر اثر همين خودزني 
نيز فوت مي كند. در آن دوره برخي جاهل هاي كم 
نام و نشللان براي مطرح كردن خللود، با لات هاي 
معروف تر نزاع مي كردند تا بدين نحو اسللم خود 
را  سللر زبان ها بيندازند. آن جاهل ها گاه از غفلت 
ديگران استفاده مي كردند و از پشت به آنها چاقو 
مي زدند يا در نزاع خياباني تيزي مي خوردند. در 
صورت اول مدعي مي شللدند فللان گنده لات را 
كتك زده اند و در صورت دوم مي گفتند مثاً از آن 
گنده لات كتك خورده انللد و زخم هاي بدن را به 
عنوان سند افتخار رو مي كردند! چنانكه مشخص 
است در مواجهه با طيب حاج رضايي نيز چند نفر 
از جاهل هاي آن دوره به اقدام مشابهي دست زده 
بودند كه از آن جمله مي توان بلله كريم درويش، 

امان الله ابوالفتحي و محمد پررو اشاره كرد. 
  محمد پررو، به خودش چاقو زده بود!

روشللن شللدن ابعاد قضيه به بازجويللي كامل از 
اشللخاصي كه شللب واقعه در منزل طيب حضور 
داشتند، منوط مي شود. در اين بين، شاطر مصطفي 
معروف به مصطفللي چُرَك چي كه خللود يكي از 
شللاهدان آن ماجرا بود هم در جريان بازجويي از 
طيب رفع اتهام كرده و مي گويد: »طيب ]محمد را[ 
نزد. ما كه نديدم، چون از اول با هم بوديم تا موقع 
خواب.« او درباره خودزني مقتول اضافه مي كند: 
»محمد خودش را مللي زد و مي گفت اين هم مال 
من. ]زمين[ افتاد و ما رد شديم...«. در ادامه، طيب 
يكي از متهمين اين پرونللده، در جريان بازجويي 
ديگر، حتي شللراكت در قتل را تكذيب مي كند و 
مي گويد: »جريان پرونده نشللان مي دهد كه من 
اصاً نه قمه، نلله چاقو و حتي يك سلليلي هم به 
گوش محمد نام نزده ام و از منازعه آنها با يكديگر 
)اشاره به محسن و محمد( بي اطاع بودم، چون در 
خارج منزل ما اتفاق افتاد. اصاً من نزدم كه شريك 
باشللم...«. او در دفاع از خود و با اشاره به خودزني 
مقتول مي گويد: »چطور ]ممكن است[ يك قضيه 
به اين مفصلي اتفاق بيفتد و كسي متوجه نشود؟ 
پس بدانيد كه پس از چاقو زدن به خودش به طرف 
باغ  فردوس حركت كرده و آنجللا چون خون بود 
رفته، زمين خورده و ما هم اطاعي نداشللتيم.« 
او درباره سابقه خودزني مقتول اضافه كرد: »اينها 
هميشه خودشان را مي زنند و بالاخره ممكن است 
يكي هم به قلب بخورد و بكشد.« طيب درباره علت 
بازداشتش هم معترض بود و مي گفت: »چند مدتي 
اسللت در زندان باتكليف مانده ام و با داشتن يك 
عائله كه كليه وسيله  امرار معاش آنها از وجود من 
است، بيش از اين سرگردان و با تكليف نگذاريد و 
من كه نه قتلي كردم نه چاقويي به كسي زدم، علت 
اين زندانی بودن را نمي دانم. خواهش دارم مرا از 
زندان مرخص نماييد تا بروم امورات فاميل خودم 

را اداره كنم.«
  كش و قوس هاي رسيدگي به يك پرونده!

در جريان بررسللي پرونللده، تحقيقات بيشللتر و 
اسناد به دست آمده، فاش شللد كه مقتول پيش 
از اين نيز در دعوا با فردي به نام رمضان، خودزني 
كرده بود و سوابق زيادي در كانتري 8 تهران در 
مورد خودزني داشت. همچنين روشن شد محمد 
مشهدي عبدالرحمن در منزل طيب پس از جر و 
بحث با محسن احيايي، با او درگير و اين درگيري 
به بيرون از منزل طيب كشيده مي شود. در بيرون 
از منزل بعد از فرار محسن، محمد چاقو را بيرون 
 آورده و سلله ضربه به خللود زده و با صللداي بلند 
مي گويد: »اين هم مال خودم!« و پس از خودزني 
زخمي شللده و چند صللد متر آن سللوتر از محل 
واقعه به زمين مي افتد و بعللد از انتقال به بهداري 
هم مي ميرد. شاهدان عيني هم در بازجويي ها به 
شرح اتفاقات آن شللب پرداخته و هر يك به نوعي 
اظهارات طيللب و بي گناهللي او را تأييد كردند. با 
توجه به اظهارات شهود، در خرداد 1322 مقرر شد 
طيب به قيد وثيقه و ضمانت آزاد شود، با تأكيد بر 
اينكه پرونده نيز در مراحل قانوني در گردش باشد 
تا حقيقت روشن شللود اما بعد از آزادي طيب، او 
بار ديگر به خاطر شللكايت خانواده مقتول تحت 
پيگرد قرار مي گيرد. طيب كه بعد از آزادي متواري 
شللده بود، مدتي بعد مجدداً بازداشللت و زنداني 
مي شود. از سللوي ديگر طيب معتقد بود بازپرس 
پرونده به خاطر خصومت با او، از حل و فصل ماجرا 
ممانعت مي كند. او در 20 دي 22 با ارسال نامه اي 
خطاب به دادستان فرماندار نظامي مركز از نحوه 
رسلليدگي به پرونده و كتمان حقيقت از سللوي 

بازپرس گله كرد: 
»حضور محترم آقاي دادسللتان فرماندار نظامي 

مركز
محترماً معروض مللي دارد اينجانب طيب، فرزند 
حسللينعلي، شللهرت حاج رضايي از روي عجز و 
بيچارگي متوسللل به درگاه شما مي گردم كه اولاً 
به نحوي پرونده حقير را از شللعبه 3 اداره تحويل 
گرفته و به شللعبه ديگري رجوع نماييد، چون در 
اظهارات گواهان اينجانب موقع نوشتن جعل شده 
و هرچه ميل خود بازپرس بوده نوشته، الحال يكي 
از گواهان پرونده كه كاماً مطلع شللده، شخصي 
معروف به بانو احترام مي باشد و گزارش مي دهد كه 
بنده اصاً چنين اظهاراتي به آقاي )معزي( رئيس 
شعبه 3 فرماندار نظامي ننموده ام. به هرحال شما 
را به وجدان پاك خودتان سوگند مي دهم يا آنكه 
به نحوي حقير را احضار فرماييد يا آنكه شخص بانو 
احترام ]احترام فتح الله زاده معروف به پورمند[ را 
از شعبه 3 نامبرده بخواهيد تا آنكه حضوراً اظهارات 
خود را عرض نمايد يا نوشته آقاي )معزي( مقابله 
نماييد تا ثابت و هويللدا گردد. محض تذكر و مثاً 
عرض مي نمايم. البته در موقع عدم اقدام مجبورم 
به مقامات عاليه شللكايت نمايم، ولي اميدوارم از 
طرف رياست محترم در اسرع وقت اقدام به عمل 
آيد كه منجللر به نتيجه گللردد. در خاتمه منتظر 
احضار خود از طرف مقام محترم مي باشم. موكول 
به اوامر عالي است. در حضور اينجانب سرپاسبان 

يكم احمدي و )ناخوانا( پاينده آقاي دادستان«. 
در پاييز آن سللال پرونده بدون آنكه اسناد تازه اي 
كشف شود، همچنان مورد بررسي قرار مي گيرد. 
  اقرار خانواده مقتول، به بي گناهي طيب!

 همه شللواهد حاكي از آن بود كه طيب محمد را 
نكشته است. تا اينكه در 29 اسفند 1322 خانواده 
محمد مشللهدي عبدالرحمن با حضللور در اداره 
دادگستري اعتراف كردند محمد به دليل خودزني 
كشته شللده اسللت و از خطاي طيب هم گذشت 
مي كنند. چنانچه در اسللناد آمده اسللت، مادر و 
خواهر محمد »اقرار نمودند شللكايتي كه سللابقاً 
راجع به مرحوم محمد مشهدي عبدالرحمن، پسر 
و برادر خود در دادگاه نظامي تهران نموده ]بودند[ 
پس از تحقيقات معلوم گرديللد كه مرحوم مزبور 
خود را مجروح ]كرده[ و فوت نموده است و هيچ 
كسي در اين قضيه دخالتي نداشته و از هيچ كس 
شكايتي نداريم. بدين وسيله شكايت خود را مسترد 
و تقاضاي منع تعقيب آقاي طيب حاج محمدرضا 
كه متهم در قتل نامبرده مي باشللد داريم.« علت 
اين شهادت نامعلوم بود و اينكه چرا مادر و خواهر 
مقتول بعد از گذشت يك سال تصميم مي گيرند 
خودزني محمد مشهدي عبدالرحمن را برما كنند 
در هاله اي از ابهام ماند. سرانجام از 1323/3/14 
تا 1323/3/27 دادگاه تجديدنظر جنايي نظامي 
تهران تشكيل شده و طيب به خاطر نقش داشتن 
در قتل محمد مشللهدي عبدالرحمن به 10 سال 
و دو ماه حبس محكوم شللد. او پس از اعام حكم 
محكوميتللش نامه اي بلله دادسللراي فرمانداري 
نظامي ارسللال  كرد و با اعتراض بلله حكم دادگاه 
جنايي به مللدت محكوميت، اعام  داشللت  اين 
حكم در شرايطي كه شاهدان به خودزني مقتول 
شللهادت داده  و مللادر مقتول )محمد پللررو( نيز 
اعتراف كرده است كه فرزندش به دست خودش 
كشته شللده، ناعادلانه اسللت. بعد از بررسي هاي 
بيشتر سرانجام دادگاه تجديدنظر طيب را به خاطر 
نقش داشتن در مرگ محمد به پنج سال حبس با 
اعمال شللاقه محكوم كرد. كمتر از يك سال بعد، 
طيب به اتفاق چند تن از اشرار نامدار تهران كه با 
درگيري و چاقوكشي مخل آسايش جامعه شناخته 
شده بودند به بندرعباس تبعيد شد تا ادامه حكم 
محكوميت خود را آنجا سپري كند. بدين ترتيب 
گرچه طيب در ماجراي قتل محمد پررو بي گناه 
بود، اما به جرم تحريك و تشويق و نقش داشتن در 
مرگ محمد مشهدي عبدالرحمن، محكوم به پنج 

سال حبس و تحمل تبعيد شد. 
  پي نوش�ت ها در س�رويس تاري�خ جوان 

موجودند.

نام »طي�ب حاج رضايي« در تاريخ 
نهضت اس�لامي، يادآور مردانگي 
و جوانمردي اس�ت. او كه به خاطر 
نقش آفرين�ي در قي�ام 15 خرداد 
1342 در جرگ�ه »انقلابيون« قرار 
گرفت، چن�د روز بع�د از آن واقعه 
بازداش�ت ش�د. طي�ب در زندان 
تحت شديدترين شكنجه ها قرار 
گرفت تا ب�ه گناه ناك�رده اعتراف 
كن�د! او باي�د در دادگاه اعت�راف 
مي كرد كه از كانال ه�اي مرتبط با 
امام خميني پول گرفت�ه تا در روز 
15 خرداد 42، تهران را ناامن كند! 
ام�ا وي تمام قد در برابر اس�تبداد 
حاكم ايس�تاد و حاضر نشد عليه 
امام خميني ش�هادت دروغ بدهد
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خصال استاد شهيد
 در آيينه روايت ها

روايت آفتاب
 از منظر معاشران

  محمدرضا كائيني
استاد شهيد آيت الله 
مرتضي مطهري را 
حقي است بزرگ بر 
سللاحت انديشلله 
ديني كه شللناخت 
ابعاد آن جز از بيشتر 
دانسللتن در بللاب 
خصللال علمللي و 
عملي وي، حاصل 
نمي شللود. از ايللن 
روي و همواره، معرفي يادمان هاي »شهيد مطهر« 
در زمره اولويت هاي صفحه تاريخ بوده است. اثري 
كه هم اينك در باب آن سللخن مللي رود، يادنامه 
دوجلللدي آن بللزرگ اسللت كلله بللا عنللوان 
»سرگذشللت هاي ويژه از زندگي اسللتاد شللهيد 
مطهري« از سوي مؤسسلله انتشاراتي »ذكر« نشر 
يافتلله اسللت. ناشللر در ديباچلله خويش بللر اين 
بزرگداشللت نامه، در باب مكانت اسللتاد در حوزه 
بازسازي انديشه ديني، چنين آورده است: »آشنايي 
با شيوه زندگي مردان بزرگ، انسان را در پيمودن راه 
كمال و فضيلللت، عاقه مند و مصمم مي سللازد و 
پويندگان طريق انسانيت را همتي بلند مي بخشد و 
راه سلوك خالصانه را به آنان رهنمون مي شود. در 
دوران غيبللت امام معصللوم)ع(، عالمللان متعهد 
عهده دار رسالت راهبري و ارشاد مردمانند و در جاي 
جاي متون اسامي رجوع ره  جويانه امت به عالمان 
پارسا و پاسداران آگاه مرزهاي دين مورد تأكيد قرار 
گرفته اسللت. مراجعه مردمان به فقيهان و عالمان 
ديني به منظور شناخت احكام دين و درك وظايف 
فردي و اجتماعي در شرايط گوناگون تاريخي است 
و اين امر با مشللاهده احكام عينيت يافته در وجود 
عالمان راستين، داراي تأثيري عميق تر و پايدارتر 
اسللت. آري، ديدار عالمان حقيقي، به خاطر تأثير 
شگرفي كه در سللازندگي انسللان دارد، در متون 
اسامي، اينچنين ارزنده و با فضيلت قلمداد شده 
است. روشن است اين همه فضليت كه به اين عمل 

اختصاص يافته، هرگز راجع به يك ديدار سللاده و 
بي توجه به خصايص روحي و ابعاد شخصيت علمي 
عالمان نيست، بلكه اين حديث - و امثال آن - ناظر 
به ديداري است كه انسللان جهت كسب فضيلت و 
درك فيض معنللوي به آن نائل گللردد. اگر چنين 
اسللت، پس شللناخت والايي هاي روحي و مكارم 
اخاقي و عمق انديشه و بينش علماي رباّني، حكم 
ديدار با آنها را دارد و اين امر بنا بر احاديث اين باب از 

ارزش و فضيلتي بزرگ برخوردار است.« 
اين مقدمه در ادامه خود، در بللاب مطالب اين اثر، 

چنين آورده است: 
»استاد شهيد مرتضي مطهري)قدس سره( از نادره 
مردان تاريخ است كه علم و حكمت و عرفان را به هم 
آميخت و از خويش چهره اي نوراني و تابناك براي 
جامعه ظلمت زده زمان خود سللاخت و هر جا كه 
قدم گذاشت مشعلي برافروخت و افق تاريك و غم 
گرفته انديشه ها را روشني و اميد بخشيد. شناخت 
ابعاد شللخصيت اين مرد انديشه و عمل براي ملت 
ما و همه ملت هاي مسلمان، سازنده و حركت ساز 
است. گر چه بسللياري از جوانان جامعه ما توفيق 
ديدار و درس آموزي حضوري از آن عالم متعهد را 
نداشته اند، لكن فراوانند كساني كه ساليان دراز از 
رهگذر مصاحبت و معاشللرت با آن استاد گرانمايه 
توشلله ها برگرفته اند. مؤسسلله نشللر و تحقيقات 
ذكر افتخار دارد در راه شناسللايي وجوه گوناگون 
شخصيت اين استاد فرزانه گامي برداشته و از زبان 
مصاحبان و معاشران آن بزرگوار، خاطره هاي زنده 
و سللازنده را فراهم آورده و به صورت مجموعه اي 
تحت عنوان: سرگذشت هاي ويژه از زندگي استاد 
شهيد مرتضي مطهري، تقديم جامعه انقابي ايران 
مي كند. جلد اول اين مجموعه مورد استقبال فراوان 
امت آگاه و به ويژه جوانان پرشور جامعه قرار گرفت 
و خود مشوق مؤسسلله براي تنظيم و تدوين ديگر 
مجلدات اين مجموعه شللد. اينك جلد دوم از اين 
مجموعه، فرا روي شللما قرار دارد. اميد اسللت اين 
اقدام كوچك مورد رضاي خداوند كريم قرار گيرد 
و جوانان برومند اين مرز و بوم را در پيمودن راه آن 

استاد شهيد ياري رساند...«
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در جريان تحقيقات روش�ن شد محمد 
مشهدي عبدالرحمن در منزل طيب، پس 
از جر و بحث با محسن احيايي، با او درگير 
و اين درگي�ري به بي�رون از منزل طيب 
كشيده مي شود. در بيرون از منزل و بعد از 
فرار محسن، محمد چاقو را بيرون می  آورد 
و سه ضربه به خود می زند و با صداي بلند 
مي گويد: »اين هم مال خودم!« شاهدان 
عيني هم در بازجويي ها به شرح اتفاقات 
آن ش�ب پرداخت�ه و هر ي�ك به نوعي، 
اظهارات طيب و بي گناهي او را تأييد كردند


